
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  36دهم ـ شماره پياپي ازدوسال 

  91 بهار و تابستان
  

  *اي ناگشوده در بيتي از حافظنكته
 

  **احمد شوقي نوبر         

  ***آبادالهام باقريان بستان         

 چكيده
تا جايي كه كمتر بيتي از او توان  ؛پرداز استحافظ بدون ترديد شاعري نكته

رو لازمـة حـافظ   از اين. اي ظريف باشد اي دقيق يا اشارهيافت كه عاري از انديشه
بـا همـة   . پژوهي، نكته سنجي و داشتن دقتّ نظر و ژرفنگـري در اشـعار اوسـت   

باز هم  ،در بيان ظرائف و دقائق شعر حافظ به عمل آورده اند تلاشهايي كه اهل قلم
ت كه با توجه به بعضي قرائن موجـود،  اي باريك موجود اسدر بعضي از ابيات نكته

 ـ   دور ه مدنظر خواجه در سرودن شعر بوده ولي به علّت نهايت ظرافـت از نظرهـا ب
اي دقيق اسـت كـه از تناسـبات دو اصـطلاح     از اين قبيل موارد نكته. مانده است

بر مي خيزد و بيان آن عنوان بحث مـا در ايـن گفتـار     "مقام"و  "حال"عرفاني 
  .است

  .راز، پرده، رند، زاهد، حال و مقام: كليدي  واژگان

                                                 
 10/6/91: تاريخ پذيرش    5/12/91 :تاريخ دريافت  *

  ahmadshowghyNobar@yahoo.comخويواحد دانشگاه آزاد اسلامي گروه ادبيات  استاد  **

***  م نوردانشگاه پيا ي گروه ادبياتمرب       
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  مقدمه
بي هيچ  ،نسخه هاي چاپي از ديوان حافظاغلب بيتي كه مورد بحث ماست در 

  :اختلافي به صورت زير ضبط شده است
  كاين حال نيست زاهد عالي مقام را  راز درون پرده ز رندان مست پرس

نيساري، (، )25:1376وضي، عي(،)30:1362خانلري، (،)6:1327غني،  /قزويني(:رك
، )6:1379فرزاد، (،)8:1376انجوي، (،)88:1372سايه، (،)8:1375خرمّشاهي، (،)7:1371

  ).157:1377پژمان، (
شارحان اشعار حافظ به تعريف و توضيح بعضي از اصطلاحات و نكات بيت 

  :كنيماند، كه ذيلاً نقل ميمورد بحث مبادرت كرده
  

  :حال
آنكه بنده را در كسب يا دفع آن از خود به دل پيوندد، بيمعيني كه از سوي خدا 

و عروُض آن نتيجة صفاي دل و ذكر يا عملي صالح است و گاهي فضل  اختياري باشد،
حقّ است بدون تقدم ذكر يا عملي، واردي كه به دل رسد از قبيل خوشي و اندوه يا 

دارند آنچه در حال روا نميبنا بر عقيدة  جنيديان كه دوام  .قبض و بسط و دير نپايد
بنا بر نظر كساني كه به دوام احوال معتقد  نتيجة صفا ذكر به دل پيوندد و پايدار ماند،

 :مقابل اند، آنچه دل بدان متحقّق باشد اعم از حال يا مقام، يعني مواهب و مكاسب،بوده
  ).36:1،ج1369هروي ،(، و )239:1:،ج1386فروزانفر، : (رك "قال"

و  "حال "نامه از قول شفيعي كدكني آمده است كه در اين بيت بين  در حافظ
ايهام  و نيز پرده و مقام از نظر موسيقايي، - هر دو به عنوان اصطلاح عرفاني - "مقام"

  ).140:1،ج1372خرّمشاهي،(تناسب برقرار است
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 را تعبير به "عالي مقام"سودي اصطلاح حال را در معني عادي خود گرفته، و 
ي كرده است كه عمر خود را در عشق جانان صرف كرده و طريق عشق و عاشقان

 :رك .كننداند و در نتيجه سرّ جانان را به كسي افشا نميمحبت را اختيار نموده
نيز مثل سودي، حال و مقام را در بيت  "درس حافظ"مولفّ  .)62: 1، 1347 سودي،(

زاهد عالي  "تذكرّ شده است كه لغوي و غير صوفيانه دانسته، و م مورد بحث در معني
  ).86:1، ج1386استعلامي، (:رك. لحن طنز دارد "مقام

  
  :رند و رندي

 :اند، از قبيلاهل تحقيق در شعر حافظ مفاهيم مختلف به رند و رندي نسبت داده
؛ قسمت ازلي و سرنوشت ازلي بودن، اهل )62: 1347،1سودي،(مست و عاشق بودن 

خواره و اهل خرابات بودن، نظر باز و شاهد باز بودن، يخوشدلي و خوشباشي بودن، م
در نقطه مقابل زاهد قرار داشتن، دشمن تزوير و ريا بودن، قلندر بودن، ملامتي و منكر 
نام و ننگ بودن، هنري ديرياب بودن، به ظاهر گدا ولي در حقيقت اهل جاه و والا مقام 

باك، بي محيل، زيرك، :رند ).413-409: 1،ج1372خرّمشاهي،(و رستگاري بودن؛ 
  ).156:1366غني، (بي قيد، لاابالي،

هاي نوشته و از ديدگاه "مفهوم رندي در شعر حافظ"مزارعي كتابي مستقل درباره
مختلف بدان نگريسته و در پايان تصويري توصيفي از آن ارائه كرده است كه بعضي از 

د و دنورميخانه را در ميرندي حافظ كه فاصله ميان مسجد و : آن اوصاف چنين است
شامل تجليل از حق و حقيقت و الهي شمردن عشق، تمجيد از عياري در مقابل تقواي 
رياكارانه و در حكم سلاحي براي مبارزه با رياكاري است و رند در اوج آزادگي و 

عشق او ميان عشق به زيبا . آزاد از رنگ تعلّق و بري از صلاح و توبه و تقوا است
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رند لذّت جويي عيار پرخاشگر بر . در نوسان است - تعالي –شق به حق رويان و ع
محدوديت هاي اعمال شده از سوي روحانيت رياكار است كه محتسب مجري آن بود 

پس از بحثي درباره  "سامانعاشقي رند و بي ؛حافظ"در كتاب ). 153:1373مزارعي،(
رند كسي است كه « :كنيمل ميكه ذيلاً نق تعريفي بر رند ارائه شده، رند و رندي،

عاشق، پاكباز، بلاكش، لاابالي، شادخوار، بدنام، زيرك و موقع شناس و منكر و منتقد 
  ).138:1384شوقي نوبر ،(»و صلاح و تقوا باشد؛ زهد ريا،

  
  :حال و مقام

اند به نكتة مورد نظر، كه از هيچ كدام از شروحي كه بر ديوان حافظ نوشته در
رو براي اثبات اين مدعا اي نشده است؛ از اين خيزد، اشاره قام و بر ميارتباط حال و م

و  "حال"سودي در كنار توضيحاتي دربارة : كنيماز ميان آنها به نقل سه قول بسنده مي
اسرار پشت پرده «: بيت را چنين معني كرده است - كه پيشتر نقل شده – "عالي مقام"

حال زاهد  ي را از عشّاق مست پرس زيرا اين حال،يا اسرار درون پرده يعني اسرار نهان
 سودي،(»عالي مقام نيست، يعني آگاهي از رموز و اسرار پشت پرده كار زاهد نيست

  ).62:1، ج 1347
و  در معني عادي "مقام"در معني عرفاني، ولي  "حال"هاي حافظ، در شرح غزل

اسرار «: آمده است گرفته شده و در معني و توصيف بيت) جاه، منصب(غير عرفاني 
درون پرده را از رندان مست و لاابالي بپرس، زيرا صوفي عالي مقام چنان حالي ندارد 

زيرا اينكه او خود را چنين  ،عالي مقام به طعنه صفت صوفي آمده... كه اسرار را بداند
 نيازي از مقالبي آيد زيرا مقتضاي حال،پندارد و اين تصور با حال داشتن جور نميمي

  ) .36:1369هروي، (»و مقام است
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 و مقام را در معني مؤلفّ شاخ نبات نيز مانند هروي حال را در معني عرفاني،
اسرار پنهاني را از رندان مست بپرس، ": عادي كلمه گرفته و در معني بيت گفته است

. خبرندزيرا زاهدان به ظاهر عالي مقام كه حال و ذوق مستي ندارند از اين رازها بي
پندارد و به طعنه صفت زاهد آمده است و مراد اينكه او خود را چنين مي: الي مقامع

اين تصور با حال داشتن تناسبي ندارد؛ زيرا حال عارفان جدا از مقام و منزلت است 
  ).21:1382برزگر خالقي، (
  

  بحث و بررسي
 محور اصلي بحث ماست، و با بيان آن دو اصطلاح، "مقام"و  "حال"با آنكه 

 از قبيل –نكتة پنهان در بيت گشوده خواهد شد ولي توضيح بعضي از واژگان بيت 
ولو به اختصار  - گيرندراز، پرده، رند، و زاهد كه در ارتباط با آن دو اصطلاح قرار مي

شرحي مختصر دربارة اين  رو بجاست كه براي فزوني فايده،نمايد، از اينضروري مي
  .و آنگاه به بيان آن دو اصطلاح، و نكته نهان بپردازيمكلمات از ديدگاه حافظ بدهيم 

  
  راز

 .در عربي ، به معني مطلب پوشيده و امر پنهان است "سرّ"كلمه فارسي، معادل با 
راز درون (= سرّ غيب  خواجه حافظ از رازها و اسرار گوناگون ،از جمله از راز دهر،

سرّ سويداي دل،  ،ي كه رهزن آدم شداسرّ حكمت، سرّ اختران، سرّ دانه سرّ قضا،) پرده
آورد، و در اين ميان، سرّ عشق بيش از سرّ مي فروش، سرّ عشق؛ سخن به ميان مي
عشق "وي در اين تكاپوي ذهني، . داردديگر اسرار ذهن خواجه را به خود مشغول مي

 زيرا آنان چيزي از آن ؛بر نامحرمان گشوده شود يابد كه نبايدرا رازي مي "و مستي
درك نخواهند كرد و تلاش گوينده در بيان آن اسرار به جايي نخواهد رسيد و در نتيجه 
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چنان  ؛در دل ايشان چيزي جز كينه و انكار نسبت به صاحبان اسرار به بار نخواهد آمد
گوهري كز "كه پير مغان، پير حافظ، آنجا كه با تلميح از راز معما گونه و دشوار فهم 

شود كه اين يادآور مي ،گويدبا حافظ سخن مي "ن استصدف كون و مكان بيرو
اسرار را نبايد بر كسي فاش كرد، وگرنه افشا كنندة راز را فرجامي جز فرجام كار 

  :حلّاج در انتظار نخواهد بود
  خبر بميرد در درد خود پرستيتا بي       با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي

  )302:1327حافظ،(
  ه نيست سينة ارباب كينه محرم رازك     گفتگوي رقيـب غم حبيب نهان به ز 

  )175:همان(
  كردش اين بود كه اسرار هويدا ميجرم   گفت آن يار كزو گشت سر دار بلند

  )97:همان(
قدح "پير مغان با تلميح، خواجه را براي دست يافتن به راز درون پرده، توجه به 

مي دهد و خواجه در ) ه اسرار الهيجلوه گا( "دل"، و )نماد عرفان عاشقانه( "باده
از هيچ كس و هيچ چيز كاري  يابد كه در اين راه جز از عشق و توجه به دل،مي

  :اندو از گمشدگان لب درياي عشق ساخته نيست زيرا همه با مطلوب او بيگانه،
  كردوآنچه خود داشت ز بيگانه تمناّ مي     كردا  ميـسالها دل طلب جام   جم از م

  كردطلب از  گمشدگان  لب  دريا  مي       ري كز صدف كون و مكان بيرونستگوه
  كردر حلّ معما ميـد نظـه تاييـو بـك    مشكل  خويش بر پير مغان  بردم  دوش
  كردن آينه صد گونه تماشا ميآ واندر    ديدمش خرّم و خندان قدح باده به دست

  )73:همان(
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قاه بدان مناسبت محروم از سلوك راه عشق از ديدگاه حافظ، زاهدان و مشايخ خان
رو خواجه با حسرت روي از و كشف اسرار نهانند كه عاشق و اهل خدا نيستند، از اين

مغانه با مغان آورد و جام ميها و محضر پير مغان بر ميتابد و سر از ميكدهخانقاه بر مي
تصميم  ،شودوده ميزند، و چون در آن آستانه در دولت و فتوحات غيبي بر او گشمي
  :گيرد كه ترك خاكبوسي آن در نكندمي

  شناساي تو در صومعه يك پير نبود چون  سر ز حسرت به در ميكده ها بر كردم
  )142:همان(

  زد ان توانـا مغـانه هم بــام  مي مغـج  رار عشقبازيـاس دـانقه نگنجــدر خ
  )105:همان(

  دمـان شــر مغـه پيـان درگـز ساكنـك  م در معني گشوده شدـآن  روز بر دل
  )219:همان(

  مـكناكبوسي اين در نميـن ترك خـم         حافظ جناب پير مغان جاي دولتست
  )243:همان(

  :پرده
 از جملة كلماتي است كه خواجه حافظ با آن مضامين مختلف پرداخته و »پرده«

ة آنها از اصطلاحات گوناگون ساخته و معاني مختلف اراده كرده است كه بيان هم
  :شوداي در مورد بعضي از آنها بسنده ميمجال اين مقاله بيرون است لذا به اشاره

كنايه از عالم غيب، چنان كه در بيت زير و نيز  "پس پرده"يا  "درون پرده" -1
  :بيت مورد بحث در اين معني به كار رفته است

  كه خوبست و كه زشت ده چه دانيتو پس پر   ة  لطف ازل ـن از سابقـدم مكـا اميـن
  )56:1327:حافظ(
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پرده، معادل حجاب در عربي، در اصطلاح عرفا، هرچه ميان مطلوب و طالب  -2
  :حايل گردد

  غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد   جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي
  )97:همان(

رينة كنايه از عالم غيب با ايهام تناسب به معني موسيقايي آن يعني نوا، به ق -3
  :"راه"

  دهد دار نشانم  نمي يا هست و پرده    مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست   
  )155همان،(

  :در معني مطلق آهنگ موسيقي -4
  كه قابل باشي وعظت آنگاه كند  سود       دهدت پند وليچنگ در پرده همين مي

  )319:همان(
اي كه در مجلس بزم مي آويختند، و  در معني آهنگ موسيقي با ايهام به پرده -5

  :مطرب در پس آن آهنگ مي نواخت
  رفت عمر و هنوزم دماغ پر زهواست كه   چه ساز بود كه در پرده مي زد آن مطرب

  )17همان،(
در معني حجاب ساخته است، مانند پردة  "پرده"خواجه تركيبات اضافي بسيار از 

شام، پردة اسرار، پردة تقوا، پردة  پندار، پردة عصمت، پردة زلف، پردة غيب، پردة
كه هر دو اضافة  - جز دو مورد اخيرهگلريز هفت خانة چشم، و پردة سماع؛ كه ب

باشند كه پرده در آنها مشبه به واقع شده بقية موارد اضافة تشبيهي مي - تخصيصي است
ده شده و در هر كدام، چيزي به لحاظ پوشيدگي يا پوشانيدن و پنهان داشتن تشبيه به پر

  ).123:1389شوقي،(:رك.است
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  :رند
باهمة تلاشهايي كه  –اين شخصيت اسطوره اي و بركشيده و محبوب حافظ  ؛رند

قابل  -حافظ پژوهان در معرّفي اش به عمل آورده اند و نمونه هايي از آنها ذكر شد
تعريف نيست، زيرا قابل احاطه نيست و مفهومش همة زندگي، جهان بيني، شعر و هنر 

خواند، در بر  عواطف خواجه حافظ را كه خود را رند و شعرش را شعر رندانه مي و
  :گيردمي

  امتا بداني كه به چندين هنر آراسته      گويم فاشعاشق و رند و نظر بازم و مي
  )212:1327حافظ،(

  وس استـم هـدانه گفتنـر رنـشع       ان ــدعيـم مــه رغــظ بـو حافـهمچ
  )31همان،(

گار ما، گروه و تيپي از مردم نيستند كه آراسته به صفات و مكارم اخلاقي در روز
رندان عصر حافظ باشند تا رندان را به آنان مثل بزنيم، ولي اگر آئين عياري با آن 
تشكيلات دوباره احيا شود، و روشنفكران روزگار ما بدان آئين جوانمردان درآيند و 

توانيم آنان را نماد مي ،هاي ايشان گردندقيديها و بيها، لااباليگريآراسته به هنر نمايي
اي از عياري و روشنفكري رندي آميزه يعني. و نمودي از رندان عصر حافظ بدانيم

  ).بخش آئين جوانمردي: 1383هانري كربن، (:در مورد عياري رك. است
  

  :زاهد
خلق و . ستخواجه حافظ و در قطب مخالف رندان ا مورد انتقادهاي از شخصيت

خوي زاهد از بسياري جهات شبيه صوفي است مثلاً رياكاري، ملامت كردن رندان، 
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شرابخواري پنهان، عجب و زهد خشك؛ و در بيت سوم از شواهد زير مثل صوفي 
  :خرقه پوش معرفي شده است

  اورد پشيمانيـاري كـلا مكن كـعاق       زاهد پشيمان را ذوق  باده  خواهد  كشت
  )334:1327حافظ،(

  ه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتك      عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت 
  )56:همان(

  آنچه باخرقة  زاهد مي انگوري كرد    نه به هفت آب كه رنگش به صدآتش نرود
  )96:همان(

  دازــة ادراك انـدود آهيش در آيين   يارب آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديد  
  )179:همان(

هد يكي از مقامات عرفان و تصوف است مثلاً در اللّمع و نيز در مصباح و ز
و در شرح التّعرف .)373:1367؛ كاشاني،100:1382سرّاج(:رك. الهدايه، مقام سوم است

؛ و زاهد از صوفيه كسي )1219:3، ربع1365مستعلي بخاري، :(رك. مقام دوم است
دي چند از ديوان حافظ، از جمله بيت بنا به شواه. است كه متمكنّ در مقام زهد باشد

) كاين حال نيست زاهد عالي مقام را/ حال درون پرده رندان مست پرس (مورد بحث 
  :و بيت

  ست رياست محتسب باده بده و لاتخفبي خبرند زاهدان نقش بخوان و لاتقل     م
  )2001:1327حافظ،(

قامات و دانستن اسرار توان گفت كه زاهدان نيز مثل صوفيه ادعاي كرامات و ممي
گرفتند، و حافظ خود داشتند، ولي رندان اين گزافه گوييهاي ايشان را به سخره مي غيب

  :نه مقامات ايشان را باور داشت و نه كراماتشان را
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  هرسخن جايي و هر نكته مكاني دارد       با خرابات  نشينان ز  كرامات ملاف
  )85:همان(

  چ مقامي نفرستادـر از هيـم خبـهيچ     قامات چندان كه زدم لاف كرامات و م
  )75:همان(

  :نكتة ناگشوده در بيت
در لغت به معني حالت انسان، و آنچه انسان بر آن است از وضع و حال و  »حال«

احوال، و احوله : شوجم. رودنيز به معني وقتي كه تو در آن هستي، و مذكر به كار مي
  ).به ترجمه، نقل 533:3، ج 1412فيروزآبادي، (

نزد عارفان معنايي است از قبيل طرب، حزن، قبض، بسط، و يا هيـأتي كـه    »حال«
بدون تصنعّ و جلب و كسب وارد قلب سالك مي شود و ظهور صفات نفسـاني زايـل   

حال هرگاه دوام يابـد  . چه بعد از آن حالي شبيه به آن پديد بشود و چه نشود ؛گرددمي
د؛ بنابراين احوال مواهب هستند، و مقامـات مكاسـب؛   شوو ملكه شود مقام خوانده مي

. گردنـد گيرند، و مقامات با بذل مجهود حاصل مـي احوال از چشمة جود سرچشمه مي
  ).، نقل به ترجمه81:1408جرجاني،(

گويند اگر اي از صوفيه معتقد بر دوام و بقاي احوال هستند و ميهمه عدهبا اين
ايد لوائح است كه ناگهان چون برقي بجهد و برود و باقي نباشد و از پس يكديگر بي

 :رك. صاحب آن هرگز بدان نرسد و چون اين صفت دوام يابد آن را حال خوانند
  ).92:1374قشيري،(

عروُض حال غالباً از صفاي دل و كثرت ذكر يا از اعمـال صـالح و يـا گـاهي از     
  .است بي هيچ تقدم ذكري يا عملي -تعالي  –فضل حقّ 
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در لغت به معني محلّ ايستادن و در اصطلاح صوفيه توقفّ بنده در پيشگاه  »ممقا«
. خداست در انجام عبادتها، مجاهدات، رياضات، و بريدن از خلق و پيوسـتن بـه خـدا   

مقامات عرفان شامل توبه، پرهيزگاري، زهد، فقر، صـبر، رضـا و توكـل و ماننـد آنهـا      
  ).97:1382سرّاج، ( :رك. هستند

به علتّ ناپايدار  –دي كه با عارض شدن حال بر سالك دست دهد كشف و شهو
گردد، و اگرآن حال يا شبيه آن بنابر عللي با ظهور صفات بشري زايل مي -بودن حال

شود، ولي اگر سالك براي هميشه از آن موهبت محروم مي ،از منبع جود منقطع گردد
بعضي از اسرار غيب بر  وقوف بر ،سالك با مجاهدت و رياضت به مقام شهود برسد

بدين مناسبت است كه مولانا مكاشفات . گرددن در آن مقام، او را دائمي ميحسب تمكّ
به جلوة موقّتي عروس  -كه به همة صوفيه اختصاص دارد –حاصل از حال را 

كه نادر و مخصوص خواص از  –زند و مكاشفات ناشي از مقام را برهمگان مثل مي
  :عروس با شاه بر خلوت - ايشان است

  د با عروسـوت آمـام آن خلـوين مق         حال چون جلوه است از آن زيبا عروس
  زيزـاه عـز شـج وت نيستـوقت خل       اه نيز ــش رــاه و غيــش دــوه بينــجل
  عروس  با  باشد  اهـدر شـوت انـخل       روسـان را عـام و خاصـوه كرده عـجل
  ميان  درــان امــل مقــنادرست اه        انـوفيـز صال اـل حـار اهـت بسيـهس

  )71: 2536مولوي، (
كاين حال نيست زاهـد  /حال درون پرده ز رندان مست پرس(در بيت مورد بحث 

براساس سياق عبارات و تناسبات كلمات و با توجه به توضـيحاتي كـه   ) عالي مقام را
  :توان نكات زير را پنهان دانستگذشت مي

  .، راز پنهان در عالم غيب است"راز درون پرده"ز مراد ا -1
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كه مفهوم آن همة انديشه، شعر، سلوك معنوي و زندگي  – "رندي"اصطلاح  -2
به علتّ داشتن معاني گسترده غير قابل تعريف اسـت،   -گيردمأمول خواجه را در بر مي

بيه تـوان ويژگيهـاي فـردي و اجتمـاعي گروهـي را ش ـ     و در جامعة امروز ايران نمـي 
اي از عياري و رندي آميزه: توان گفتخصوصيات رندان دانست، ولي در يك كلام مي

  .روشنفكري است
 "وقوف بـر راز درون پـرده  "در بيت مورد بحث به قرينة  "مقام"و  "حال" -3

هيچ ترديد اصطلاح عرفاني است؛ زيرا سالك آنگاه به بعضي از اسرار عـالم غيـب   بي
حـالي از   ل الهي بر اثر داشـتن صـفاي دل و اعمـال صـالح،    گردد كه يا فضواقف مي

احوال قلبي در او پديد آورد، و يا از لطف مجاهدت و رياضت در مقـامي از مقامـات   
  .طريقت تمكنّ يابد

حال به عقيدة اكثر صوفيه ناپايدار است و اگر دوام پيدا كند تبـديل بـه مقـام     -4
  .گرددمي

رتر از حال اسـت، و در نتيجـه كشـفي كـه بـر      مقام به علت دوام و استمرار ب -5
  .دهد در مقام پايدار است، و در عروُض حال ناپايدار استسالك دست مي

خواجه حافظ نيز معتقد بر دوام مقام و ناپايداري حال و همين طـور رجحـان    -6
  .مقام بر حال است

فظ و در زاهد مثل صوفي ولي نه به اندازه او، از شخصيتهاي منفور خواجه حا -7
قطب مخالف رندان است، و گاهي در خرقه پوشي كه نشانه ظاهري زهد اسـت، بـا او   

وي به علت رياكاري، شرابخواري پنهان ،ادعاي مقامات با همـة ناپـاك   . گردديكي مي
دلي، و در افتادن با رندان و داشتن عجب و غرور، مثل صوفي هدف طنز و انتقادهـاي  

  .ردگيتند خواجه حافظ قرار مي
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صنعت تناسب هست؛ هردو اصطلاح عرفاني است؛ و  "مقام"و  "حال"ميان  -8
هر دو در غير معنـي  . در غير معني مقصود ايهام تناسب هست "مقام"و  "پرده"ميان 

راز درون «. تضـاد هسـت   "زاهـد "و  "رنـد "مراد، اصطلاح موسيقايي است؛ و ميان 
  .باشد تعارة تهكميه از پست مقام مياس» عالي مقام«. كنايه از راز نهان است» پرده

بالاخره نكته مورد نظر خواجه حافظ در اين بيت آن است كه زاهد به دروغ  -9
كه مبدأ و منشأ چنان  –بلكه از حال قبلي آن نيز  زند كه نه تنها از آن،دم از مقاماتي مي

 –ه حقّ بهره بودنش از حال در آن است كعلتّ بي. باشدنصيب ميبي - مقامات است
افضال معنوي خود را بر كساني بذل مي كند كه صاحب صفاي دل يا اعمال  - تعالي 

  .صالح باشند، و او نه صفاي دل دارد و نه عمل صالح
  

  نتيجه گيري
خوريم كه به تأييـد قـرائن موجـود مـورد     اي بر ميگاهي در اشعار حافظ به نكته

ت نهايت ظرافـت از نظـر حـافظ    توجه خواجه حافظ در سرودن شعر بوده ولي به علّ
پژوهان به دور مانده است؛ از آن جمله نكته اي باريك در بيت زير است كـه در همـة   

  :به همين صورت ضبط شده است -تا آنجا كه ما دسترس داشتيم –نسخه هاي خطّي 
  كاين حال نيست زاهد عالي مقام را         درون پرده ز رندان مست پرس راز

بـه  . خيزد بر مي "مقام"و  "حال"تناسبات دو اصطلاح عرفاني نكتة مورد نظر از 
معنايي ناپايدار است كه بدون كسب و تصنعّ بر اثر صـفاي   "حال"عقيدة  اغلب عرفا 

گردد، تبديل به مقام مي آيد، و اگر دوام بيابددل يا اعمال صالح در دل سالك پديد مي
عبادتهـا، مجاهـدتها، رياضـتها، و    توقّف بنده در پيشگاه خداست در انجـام   "مقام"و 

از عروُض حال و نيز تمكن در يـك مقـام، كشـف و    . بريدن از خلق و پيوستن به خدا
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گردد جز آن كه كشف و  دهد و حقايق پنهان بر او روشن مي شهود بر سالك دست مي
شهود ناشي از عارض شدن حال، موقّتي و بي ثبات است و ممكن است با انقطـاع آن  

يا هر كشف و شهود عايد شـدة   -لك منقطع گردد ولي همان كشف و شهودحال از سا
براي صاحب مقام دائمي است مگر اينكه صاحب مقام بنا به علتّ يا عللي از آن  -ديگر

مقام تنزّل بيابد، و اما نكته اي كه حافظ در اين بيت در كار كرده اين است كه ادعـاي  
ئمي كشف و شهود، لافي گزاف بـيش نيسـت،   زاهد در مورد رسيدن به مقام عالي و دا

زيرا او نه تنها با رياضت و مجاهدت به هيچ مقام از مقامات معرفت نرسـيده بلكـه بـه    
علتّ عدم صفاي دل از فضل الهي در داشتن حال اولية مقامات نيز بـي نصـيب بـوده    

 -كـه اهـل كشـف و شـهودند     –رو راز عالم غيب را بايد از رندان مست است از اين
  .خبر از حال و مقامپرسيد نه از زاهدان پرمدعاي بي
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، ترجمة ابوعلي حسن بن احمد ،رسالة قشيريه؛ )1374(عبدالكريم بن هوازن، قشيري - 

  .نشر علمي و فرهنگي، تهران
، ترجمة كامبيز محمود زاده ،مفهوم رندي در شعر حافظ؛ )1373(فخرالدين، مزارعي - 

  .نشر كوير، تهران
، تهران، تصحيح جلال الدين همايي ،مصباح الهدايه؛ )1367(ودبن عليمحم، كاشاني - 

  .نشرهما
  .نشر اساطير، تهران ،شرح التّعرف ؛)1365(ابوابراهيم، مستملي بخاري - 
نشر ، تهران، نيكلسون، آلن،تصحيح رينولد، مثنوي معنوي ؛)2536(جلال الدين، مولوي - 

  .اميركبير
  .نشرسخن، تهران، رجمة احسان نراقيت، آيين جوانمردي؛ )1383(هانري كربن - 
  .نشر خود مؤلّف، تهران، شرح غزلهاي حافظ ؛)1369(حسينعلي، هروي - 
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